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با ابلاغ دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه 
رقم خورد

اموال و دارایی  های نامشروع 
شناسایی و پس گرفته می شوند

میزان: رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی،  �
دادســتانی کل کشــور را موظــف کرد بــا همکاری 
و ســازمان های  امنیتــی  و  نظارتــی  دســتگاه های 
مردم نهــاد، هرگونــه مســتنداتی را کــه حاکــی از 
سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا 
جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده است، 
پیگیری کرده و امــوال را به بیت المــال بازگردانند. 
بهمن ســال ۹۸ بود که مجلس شــورای اســلامی 
به منظور اجرائی شــدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح 
«اعاده اموال نامشــروع» را تصویب و آن را تبدیل به 
قانون کــرد. این قانون که با هــدف مقابله و مبارزه 
با فســاد تصویب شــده، به دنبال آن است که اموال 
نامشــروع مسئولان را که به واســطه سوءاستفاده از 
جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده، شناسایی 
و بــه بیت المــال یــا صاحبــان حــق بازگرداند. در 
همین راســتا، آیت االله رئیســی نیز در جهت اجرای 
همه جانبه و ســریع تر این قانون و تقویت و تســریع 
مبارزه با فســاد به خصوص فســاد در بین مدیران و 
مســئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار 
و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور 
را موظف می  کند در مدت یک ماه با کمک ســامانه 
رســیدگی بــه دارایی و امــوال مســئولان، مقدمات 
اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این  گونه اموال 
را آغاز کنند. بر اســاس این دســتورالعمل، سازمان 
بازرســی کل کشور، دیوان محاســبات، دستگاه  های 
امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی 
کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند 
کرد و دادســتانی موظف اســت با اولویت رسیدگی 
به ثروت  های کلان نامشــروع و بدون ملاحظه مقام 
و مســئولیت فرد خاطی، به تخلفات رســیدگی کند. 
ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می  کند: «رسیدگی 
به امــوال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود 
اتهــام کیفری و یــا اثبات جــرم نیســت و ترتیبات 
رســیدگی به اموال موضوع قانون نیــز تابع ترتیبات 

شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد».
این دســتورالعمل اجرائی دادســتان ها را موظف 
می کند انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، 
خویشــاوندان، شــرکا و مرتبطــان مســئول مربوطه 
را نیز بــا ذکر ادلــه و قرائن پیگیری و بــا آن برخورد 
کــرده و راه فرارهــای این چنینی را ســد کنند. ضمن 
آنکــه ردیابی پول هایی که به خارج از کشــور منتقل 
شده اند و اســتفاده از قابلیت های درون قوه قضائیه 
و دســتگاه های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین 
فعال کردن ظرفیت مقررات بین المللی برای استرداد 
این اموال نیز جزء وظایف دادستانی کل کشور خواهد 

بود.
همچنین در ایــن دســتورالعمل و جهت اجرای 
ســریع و عادلانه قانون، پیش بینی شــده اســت که 
شــعبه یا شــعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین 
منظور تشکیل شــود. در صورت اثبات نامشروع بودن 
امــوال فرد خاطــی، دادگاه ها موظف هســتند حکم 
به اســترداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن 
حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال 
یا صاحب حق را صادر کنند. بر اســاس ماده ۲۳ این 
دستورالعمل، معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت 
بر حسن اجرای تکالیف دستگاه های مقرر در قانون و 
این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت 

قانونی بر عملکرد دادستان ها در این زمینه هستند.
از آنجایــی که اجرای بســیاری از اصــول قانون 
اساســی از جمله اصل چهل و نهم بــا کمک قوانین 
عادی امکان پذیر می شود، نمایندگان مجلس در سال 
۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع 
به صحن مجلس بردند کــه قانون الحاق موادی به 
قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساســی 
جمهوری اســلامی ایران، حاصل آن بــود. هدف از 
این طرح، باز پس گیــری اموالی بود که برخی افراد و 
مقامات با سوءاســتفاده از مقــام و موقعیت یا رانت 
و اعمال نفوذ به ناحق کســب کرده بودند و روشــی 
قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون 
از قوانین قضائی به شــمار می رفت؛ چرا که بســیاری 
از تکالیــف آن، چه در مرحله اثبات نامشــروع بودن 
اموال مورد بحث و چــه اعاده آنها به مردم، متوجه 
دســتگاه قضا می شــد . به همین دلیل قــوه قضائیه 
برای ســرعت دادن به اجــرای همه جانبه این قانون 
ضد فســاد و همچنیــن تحقــق دقیــق و مو به موی 
آن، دســتورالعملی تدویــن کرد. در دســتورالعمل 
قوه قضائیه، به نهادهــای نظارتی تکلیف و از مردم 
خواسته شده تا اطلاعات درباره اموالی را که مظنون 
به عدم مشــروعیت هستند، به دادســتان کل کشور 
معرفی کنند. دادســتان کل کشــور پس از بررســی 
مقدماتی، اطلاعات جمع آوری شده را برای دادستان 
می فرستد و دادســتان با استفاده از ظرفیت های قوه 
قضائیه، تحقیق درباره منشأ اموال مد نظر و چگونگی 

جمع آوری آنها از سوی مظنون را آغاز می کند.

عدالت اجتماعی و پیشگیری از 
آسیب ها

از این رو لازم است که سطوح مختلف مشارکت، 
تقویت و تشــویق شــوند تا تمامی افــراد جامعه در 
عرصه سیاست گذاری نقش داشته باشند. ۴. عدالت 
(equity): بســیاری گمــان می کنند یکــی از اصول 
جامعه عدالت محور، برابری (equality) است، حال 
آنکه در واقع این اصل، عدالت اســت. تفاوت این دو 
مفهوم به ظاهر متشــابه، این است که در عدالت، به 
واســطه رفع تبعیض، دستیابی به نتایج برابر محقق 
می شــود، ولی در برابری، ارزشی به شکل یکسان به 
همه عرضه می شــود. مثال معروفی که از آن برای 
روشن شدن مفهوم عدالت استفاده می شود، این است 
که ســه فرد بلندقد، متوسط و قدکوتاه، پشت دیواری 
قرار دارند. فرد قدبلند، به راحتی می تواند پشت دیوار 
را ببیند. فرد متوسط با کمی تقلا پشت دیوار را خواهد 
دید، ولی فرد قدکوتاه (تمثیلی از آسیب پذیرترین افراد 
جامعــه) هرچقدر هم که تلاش کنــد قادر نخواهد 
بود چیزی را ببیند. برابری این اســت که به هر ســه 
نفر، جعبه ای داده شــود. بدیهی است که این جعبه 
به درد فرد قدبلند و قدکوتــاه نمی خورد چراکه فرد 
قدبلنــد بدون جعبــه، کماکان قادر به دیدن پشــت 
دیوار است ولی فرد قدکوتاه حتی با داشتن جعبه نیز 
چیزی را نمی بیند. به شکلی مشخص در عدالت، به 
فرد قدبلند جعبه ای داده نمی شــود چراکه او دارای 
مزیتِ بلندیِ قد است. به این ترتیب جعبه او به فرد 
قدکوتاه داده می شــود. در نهایت، فرد متوســط یک 
جعبــه و فرد کوتاه قد دو جعبه دریافت می کند و هر 
سه قادر به دیدن پشت دیوار هستند. مثال مدل ایرانی 
برابــری، یارانه دولت احمدی نژاد اســت که به همه 
افراد جامعه ورای وضعیت اقتصادی شان، به عنوان 
جبران حذف سوبسید بنزین مبلغ مشخصی داده شد. 
برعکس، مدل یارانه دولت روحانی بر اساس مفهوم 
عدالــت به اجرا درآمد که یارانه بســیاری از افراد که 
دارای اســتطاعت مالی بودند، قطع شــد و به افراد 
نیازمند، تعلق گرفت. البته همه می دانند که با افزایش 
لجام گســیخته تورم، نه تنها این طبقــه، بلکه درصد 
قابل توجهی از طبقه متوسط نیز شدیدا در تنگنا قرار 
گرفتند. روشن است که وجود عدالت اجتماعی به این 
معنی نیســت که جامعه آرمانی شکل گرفته و همه 
در نهایت شادمانی به زندگی مشغول هستند، چراکه 
در هر صورت در یــک جامعه عدالت محور نیز برای 
رسیدن به ســطوح مختلف زندگی، سطوح متفاوتی 
از تقلا و تلاش مورد نیاز اســت. در مجموع آشــکار 
اســت که عدالت اجتماعی مترصد آن اســت که با 
راهبردهای مهمی نظیر عدالت، برابری، توانمندسازی 
و ایجاد فرصت، زندگی افراد را تقویت کرده و از طریق 
تغییرات سیســتماتیک و نهادی، جامعه آسوده تری 
را ایجاد کند. موضوع دیگر عنوان مقاله، پیشــگیری 
است. گرچه تعاریف و سطوح مختلفی در تاریخچه 
پیشگیری مطرح اســت که مثلا می توان به تعریف 
کاپــلان (۱۹۶۴) و گوردُن (۱۹۸۷) اشــاره کرد، ولی 
شاید بتوان این تعریف را مبنا قرار داد که هر اقدام و 
برنامه ای که قبل از شکل گیری یک آسیب طراحی و 
اجرا شــده و مانع از ایجاد آن آسیب شود، پیشگیری 
نامیده می شــود. براســاس این، برنامه پیشگیری از 
مصرف ســیگار، به نوجوانان کمــک می کند که در 
دوران پرتلاطــم نوجوانی، درگیر مصرف ســیگار و 
پیامدهای مخرب آن نشــوند؛ برنامه پیشــگیری از 
خودکشی، به افرادی که ســابقه افسردگی دارند و 
احتمــال خطر خودکشــی در آنان بالاســت، کمک 
می کند که دســت به خودکشــی نزنند و خود را از 
بیــن نبرند. تمرکز پیشــگیری بر افزایــش و تقویت 
عوامــل محافظ و کاهش و تضعیــف عوامل خطر 
اســت. مثلا اگر مشخص شــود در جامعه ای، ترک 
تحصیل در ســال های اولیه تحصیل، عامل خطری 
اســت که احتمال ابتلا به اعتیاد را افزایش می دهد، 
سیاســت گذار با طراحی برنامه ای پیشگیرانه، افت 
تحصیلی در کودکان را قبــل از اینکه منجر به ترک 
تحصیل شود، شناســایی و با کلاس های جبرانی، از 
ترک تحصیل آنــان جلوگیری می کند که خود منجر 
به پیشــگیری از آســیب های اجتماعی نظیر اعتیاد 
می شــود. یا اگر مشــخص شــود که در جامعه ای، 
کیفیت ارتباطــی والدین و فرزنــدان، به عنوان یک 
عامــل محافظ، از بزهــکاری دوره نوجوانی یا رفتار 
خشــونت آمیز دوره جوانــی پیشــگیری می کنــد، 
سیاست گذار با طراحی برنامه ای مشخص به والدین 
کمک می کنــد کیفیت ارتباطی خــود را با فرزندان 

حفظ کرده و آن را تقویت کنند. 
ادامه در صفحه ۳

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3913 دوشنبه   22 دي 1399

 برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پراید  جی تی ایکس آی
   رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران

 ۲۷ _ ۶۲۸ س ۶۹ و شماره موتور ۲۹۹۰۹۸۶ و شماره شاسی 
S1412288281764 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۱۸۰۸ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی بوشــهر تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای 
امیرحســین ســاده فرزند علی اکبر به شماره شناســنامه ۷۹۶ صادره از قم به شــماره ملی ۰۳۸۳۲۲۳۹۸ در 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت ۹۹/۷۵ متر مربع پلاک ۱۹ فرعی از ۲۲۲۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 
۲۲۲۱/۱۴ اصلی واقع در بخش دو بوشــهر خریداری از مالک رســمی گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشد می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ما اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
صادر خواهد شد.                                                  مجید امیری- رئیس اداره اسناد و املاک شهرستان بوشهر تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

شرق: مجلس روز گذشته بعد از پایان تعطیلات خود، جلسه علنی داشت و 
محمد باقر قالیباف نیز نطق پیش از دستور خود را به انتقاد دوباره از بودجه 
۱۴۰۰ اختصاص داد و البته رئیس جمهور نیز در ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت، باز از آخرین بودجــه کابینه خود دفاع کــرد. دو هفته پیش بود که 
جلسه سران سه قوه در بهارســتان برگزار شد و به نظر می رسید هماهنگی 
و تفاهم بین رؤســا برقرار شــده است؛ اما ســخنان پارلمان نشان داد هنوز 
بودجه پیشــنهادی دولت را با وجود اینکه روحانی دستور به ترمیم آن داده، 
برنمی تابد. قالیباف نطق دیروز خود را با طعنه به برجام و تضمین نداشــتن 
امضــای جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، شــروع کرد و گفت: «از نظر 
مردم ایران، زمانی تحریم ها برداشــته شــده اســت که بتوانیم نفت خود را 
بفروشیم و با ارز حاصل از فروش آن از طریق سازوکار رسمی بانکی، نیازهای 
مــردم ایران را تأمین کنیم و تولیدکنندگان و بازرگانان ما در دنیا تجارت کنند؛ 
در این صورت ایران به تعهــدات خود در چارچوب برجام عمل می کند». او 
همچنین گفت مجلس ریل گذاری برای بی اثرکردن تحریم ها را راهبرد اصلی 

خود می داند که مهم ترین اقدام آن، اصلاح ســاختار بودجه اســت. رئیس 
پارلمــان دوباره به دولت حمله کــرد و گفت لایحه بودجه به نحوی تنظیم 
شده که بیشترین عواید و منافع نصیب دلال ها و سودجویان خواهد شد و ثمره 
کســری بودجه  آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته 
نیســت. قالیباف ادامه داد: «توزیع میلیاردهــا دلار ارز ترجیحی، نه تنها مانع 
گران شــدن کالاها نشد، بلکه مستقیما جیب و ســفره مردم را هدف گرفت؛ 
چرا که منابع ارزی کشور که می توانست مستقیما به بهبود معیشت مردم و 
پر شــدن سفره آنان کمک کند، به نحوی توزیع شد که دلال ها و رانت خوارها 
را چاق تر کرد. در ســال های گذشــته به نام کالاهای اساسی، میلیاردها دلار 
ارز دولتی به برخی واردکنندگان داده شــده که متأســفانه آثار آن در سفره و 
معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عده ای محدود و خاص 
رســیده اســت».او برنامه مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ را این گونه عنوان کرد: 
«مجلس می خواهد این رویه نادرســت را اصلاح کنــد و این یارانه کالاهای 
اساســی را مســتقیم در انتهای زنجیره به خود مصرف کننــده بدهد و زیان 

رفاهی خانوارها، به ویژه قشــر ضعیف جامعه را جبران و از هدررفت منابع 
بیت المال جلوگیری کند. این تصمیم، به نفع کلیت جامعه و مردم اســت و 
قطعا دلالان و رانت خواران صدایشان بلند خواهد شد».رئیس جمهور اما در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پای حرف های محمدباقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، نشست و گزارش او از بررسی لایحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ در مجلس را شنید. روحانی بعد از آن گفت که این لایحه ماحصل 
مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص 
الزامات و اقتضائات اقتصادی کشــور بوده و بر اساس قواعد و شرایط کشور 
تهیه و تنظیم شده است. حســن روحانی همچنین گفت دولت او از نظرات 
مشــورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال می کند و پذیرای دیدگاه ها 
و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده، اما دگرگون کردن 
شــاکله و ســاختار بودجه، مطمئنا غیر قابل قبول است. بعید است دولت و 
مجلس تا نهایی شدن بودجه ۱۴۰۰ از نظرات خود کوتاه بیایند؛ هر چند رؤسای 

دو قوه اذعان کرده باشند که درباره بودجه اتفاق نظر دارند.

انتقاد دوباره قالیباف از بودجه ۱۴۰۰
روحانى: پذیراى دیدگاه هاى اصلاحى مجلس هستیم

سیاســی  گذشــته  بررســی  جعفری:  امیرحســین 
اصلاح طلبــان در دهــه ۶۰ برای تحلیــل موقعیت 
امــروزی آنها مســئله درخور توجهی اســت. طیف 
معروف به چپ هــای خط امامی کــه در اقتصاد با 
شعارهایی در راستای طبقه فرودست و در سیاست 
خارجی با شــعار های ضد امپریالیستی کانون توجه 
بودند و در مجلس ســوم اولین ظهور قدرت خود را 
داشــتند، پس از فوت امام به مرور به حاشــیه رانده 
شده و در خرداد ۷۶ با ظاهری کاملا متفاوت از آنچه 
در دهه ۶۰ دنبال می کردند، به صحنه برگشــتند؛ اما 
این  بار با دفاع از اقتصاد آزاد، عادی ســازی روابط 
با جهان و توسعه سیاسی. تضادهای اصلاح طلبان با 
وجود تفکرات چپی کــه دنبال می کردند، در برخورد 
با هاشمی به مرور بیشتر شــد؛ اما این اختلافات در 
میانه دهه ۸۰ به  نوعی اتحاد نانوشــته میان هاشمی 
و خاتمی تبدیل شــد. در راســتای بررســی تحلیلی 
چپ هــای خط امامــی و موضــع اصلاح طلبان در 
انتخابات۱۴۰۰ گفت وگو کردیــم با احمد زیدآبادی، 
فعال سیاســی اصلاح طلب که مشروح آن در ادامه 

می آید.

 در مقطــع کنونــی تعریــف اصلاح طلبان از  �
اصلاحات چیست؟ و این جریان کدام ایدئولوژی 

فکری را دنبال می کند؟
اصلاح طلبان یك طیف بســیار متنوع هســتند و 
هر کدام اصلاحات را به یك شکل تعریف می کنند و 
هرکدام به دنبال ایدئولوژی خاص خودشان هستند؛ 
بنابراین نمی توان ایدئولوژی مشــترکی بین آنها پیدا 
کرد، به جز اینکه همه حرف شــان این اســت که ما 
می خواهیم در یك روند تدریجی سیســتم سیاســی 
را با دموکراســی آشتی دهیم، حالا اینکه دموکراسی 
در نظر هرکدام شــان چیســت، محل بحث است و 
روش آشتی دادن شــان با دموکراسی نیز محل بحث 
اســت؛ بنابرایــن فعلا جــز همین یــك جمله چیز 
دیگری در این باره نمی توان گفت که رشــته تســبیح 

اصلاح طلبی را به هم وصل کند.
 ســؤالی که جامعه در مقابل این جریان دارد،  �

نگاه اصلاح طلبان به اقتصاد است که ما دقیقا با 
طرفداران کدام فرم اقتصادی روبه رو هســتیم؟ 
اصلاح طلبان در دهه ٦۰ به نیروهای چپ معروف 
بودند که ناظر بر نگاه اقتصادی شــان بود. امروز 

چه نگاهی به اقتصاد دارند؟
پاســخ بالا درباره نگاه اقتصــادی اصلاح طلبان 
هــم مصــداق دارد. اصلاح طلبــان خاستگاه شــان 
جریان چپ دهه ۶۰ هســت که عمومــا به اقتصاد 
سوسیالیســتی و دخالــت دولــت در اقتصــاد باور 
داشــته اند. البتــه این طرز فکــر در آن موقع در اکثر 
کشورهای جهان ســوم مورد قبول نیروهای مترقی 
و پیشــگام جوامع بود؛ اما به تدریج هرچه در عرصه 
جهانی گرایشــی به اقتصادهای بــاز و آزاد به وجود 
آمــد، اصلاح طلبان نیز وقتی در ســال ۷۶ دوباره به 
قدرت بازگشــتند، دیدگاه های شان عوض شده بود و 
به دنبال یك دولت حداقلی و با دخالت کمتر دولت 
و تقویــت بخش خصوصــی بودند که ایــن هم به 
طور مشــخص روشن نشــد که چارچوب و ابعادش 
چیســت. البته همان موقع نیز یــك گرایش طرفدار 
گســترش تأمین اجتماعی هم در بین اصلاح طلبان 

به ویــژه نیرو های چپ تر بــود؛ اما برخــی جناح ها 
ماننــد کارگزاران از اقتصاد آزاد دفــاع می کردند. در 
سال های اخیر نیز که شــکاف های طبقاتی افزایش 
پیدا کرده و مشــکلات اقتصــادی افزایش پیدا کرده، 
ظاهرا اصلاح طلبان به ایــن فکر افتاده اند که بحث 
عدالت را د ر گفتمان خود غلیظ کنند و منظورشــان 
از عدالــت نیز دقیقا روشــن نیســت؛ یعنی دخالت 
گســترده تر دولت در اقتصاد؟ این مسئله که همیشه 
وجود داشته و مسبب ایجاد عدالت اقتصادی نشده 
یــا اینکه مثلا آموزش و بهداشــت را دولتی کنند که 
هر کــدام در این زمینه حرفی زده انــد؛ بنابراین هنوز 
هم یك برنامه اقتصادی انســجام یافته را نمی توان 
به اصلاح طلبان نســبت داد و هر کــدام از گروه های 

اصلاح طلب از یك هدف حمایت می کنند.
 اصلاح طلبــان از ســال ٥۷ تاکنــون همواره  �

ســعی کردند که نگاه خود را دربــاره موضوعات 
تکامل بخشــند که در این مســیر از بســیاری از 
کنش های دهه ٦۰ خــود گذر کرده یا قبول ندارند 
و اصولگرایــان از همین گزاره اســتفاده می کنند 
و اصلاح طلبان را متهم به خــروج از ارزش های 
انقلاب می دانند. آیا نیروهای کنونی اصلاح طلبان 

را باید جدا از نیروهای خط امامی بدانیم؟
آنچــه اصولگرایان به عنــوان ارزش های انقلاب 
مطــرح می کنند، همــان چیزی بود کــه در دهه ۶۰ 
نیرو هــای چپ که بعدهــا اصلاح طلب شــدند، از 
آن حمایــت می کردند و در آن موقــع اتفاقا همین 
اصولگرایان تقریبا مخالف تمام این حرف ها بودند و 
علاقه ای به صدور انقلاب نداشتند. با دخالت دولت 
در اقتصاد شــدیدا مخالفــت می کردند و خیلی هم 
ضد آمریکایی نبودند. این دو جناح از نظر سیاســی 
حــدودا جای شــان را بــه همدیگر دادنــد؛ بنابراین 
اصولگرایان با آن ســابقه اساسا در موقعیتی نیستند 
که بحث از ارزش هایی به میان آورند که خودشــان 
آن موقع با آن موافــق نبودند و این رفتار جدیدی از 
سوی آنهاســت؛ به این معنا که اصولگرایان که یك 
پایگاه اجتماعی تندرو برای خودشان دست وپا کردند 
و از این حرف ها دم  زدند؛ وگرنه همه از دهه ۶۰ عبور 
کرده اند و بازگشــت به آن دوره امکان پذیر نیســت. 

اصلاح طلبان نیز همین طورند.
  آیا اصلاح طلبــان با آقای هاشــمی در یك  �

دهه  تاریخی  تجربه  یــا  بودند  ایدئولوژیك  تضاد 

٦۰ و اخراج خط امامی ها از دولت هاشمی باعث 
تقابل های بعدی شد؟

آقای هاشمی که سر کار آمد، بنای تشنج زدایی با 
آمریکا و ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد و تبدیل 
آن به اقتصاد آزاد را داشــت. این زمانی بود که هنوز 
جناح چپ به اقتصاد دولتی و مقابله با آمریکا اعتقاد 
داشــت؛ بنابراین نوعی تضاد ایدئولوژیك بین شــان 
پیش آمد. هاشــمی چــون با افکار اینهــا همراهی 
نداشــت و در عین حال چپ ها را مخل برنامه هایش 
می دانست، برای حذف چپ ها با جناح راست ائتلاف 
کرد و موفق هم شد؛ بنابراین در ابتدا این داستان به 
یك نوع تعارض ایدئولوژیك برمی گشت؛ اما به مرور 
زمان هم هاشــمی با جناح راست مشکل شدید پیدا 
کرد و آنها که داشــتند ایدئولوژی چپ های دهه ۶۰ 
را در خودشــان بازتولید می کردند، هاشمی را متهم 
به عادی ســازی روابط با غرب و خروج از ارزش های 
انقلاب کردند؛ بنابراین هاشــمی در دوره ای بین این 
دو جناح قرار گرفت و کم کم گرایشــی به جناح چپ 
پیدا کــرد و زمانی کــه دولت اصلاح طلب شــد، از 
شعار های قبلی دور شدند و به دیدگاه های هاشمی 
در اقتصاد و سیاســت خارجی نزدیك شدند؛ اما در 
حوزه دموکراسی با هاشمی مشکلاتی داشتند که در 
روند تحول اوضاع روال فراز و نشــیب داری بین شان 
پیش آمد؛ اما نهایتا اصلاح طلبان و هاشــمی بعد از 
روی کار آمــدن احمدی نژاد به هم رســیدند و در یك 

جناح قرار گرفتند.
  اصلاح طلبــان در دهه ٦۰ درباره سیاســت و  �

فرهنگ نگاه بسته ای داشتند یا در ماجرای تسخیر 
سفارت برخی از اصلاح طلبان از مواضع خود ابراز 
پشــیمانی می کنند. این تحول در سیاست ورزی و 
قرائت از تاریخ را باید تکامل فکری در نظر گرفت 

یا شکست؟
این تجدیدنظــر اصلاح طلبان دربــاره رفتارهای 
گذشته شان یك امر مثبت است و نوعی تحول فکری 
را در آنها نشــان می دهد و ربطی به شکست ندارد. 
آن سیاست ها البته با شکست مواجه شده؛ اما همین  
که اصلاح طلبان بر آنها بر خلاف جناح مخالف شان 
اصرار نمی کنند، نوعی پیشرفت محسوب می شود و 

ربطی به شکست ندارد.
  چرا نیروهایی که با شــعار دفاع از پا برهنگان  �

مجلــس ســوم را فتح کردنــد، در خــرداد ۷٦ 
آن چنان طبقه متوسط جامعه هدف شان شد که 
احمدی نژاد توانســت به راحتی طبقه فرودست 
را به نفع خود بســیج کنــد؟ رابطه اصلاح طلبان 
با طبقه فرودســت در این سال ها دستخوش چه 
تغییراتی شــده است و اصلاح طلبان نسبت خود 

را با طبقه فرودست چه تعریف می کنند.
وقتــی گروهــی شــعار دموکراســی را به عنوان 
مســئله اول خودش مطرح می کنــد، طبیعتا پایگاه 

اجتماعی اش نیز طبقه میانه قرار می گیرد؛ چون این 
طبقه هســت که معمولا نیروی حامل دموکراســی 
اســت و برایش در صحنه حاضر می شــود؛ اما یك 
گروه سیاســی نباید به یك طبقه خــاص توجه کند 
و بایــد نگاه فراطبقاتی داشــته باشــد و منافع تمام 
کشــور را به عنوان کل ملت ایران تأمین کند و طبیعتا 
شعار حمایت از پابرهنگان چون به یك نوع تعارض 
طبقاتی در ایران دامن می زد، شعار خوبی نبود. شعار 
باید رفاه و رونق برای همه مردم و رفع محرومیت ها 
و ایجاد یك نظام تأمین اجتماعی مقبول برای اقشار 
پایین جامعه باشــد؛ بنابراین آن شعارها که درست 
نبــود و دامن زدن به تضاد کاخ نشــینان و پابرهنگان 
درســت نبــود؛ اما اینکــه آنها به هر حــال به طبقه 
متوســط متوسل شــدند، به خاطر شعار دموکراسی 

است و فقط از این طریق تقویت پیدا می کنند.
  پس از اعتراضــات دی  ۹۶ و آبان ۹۸ به  نظر  �

می رسد نارضایتی عمومی دامن گیر اصلاح طلبان 
نیز شده و تقســیم بندی های پیشین درباره طبقه 
فرودست و متوسط اعتبار خود ر ا از دست داده 
اســت. اصلاح طلبان در مقطع کنونی با توجه به 
شــرایط روز برای جلب نظر عموم مردم چه باید 

بکنند؟
اصلاح طلبان به دلیل حمایت از آقای روحانی و 
نداشتن چشم اندازی درباره مشکلاتی که دولت دوم 
او با آن روبه رو شد، فعلا توان تأثیرگذاری عمده را از 
دست داده اند و اعتبارشــان در بین طبقات مختلف 
از بین رفته اســت و در شــرایط حاضــر کار خاصی 
نمی تواننــد بکنند و به  نظر من باید مقداری از قدرت 
سیاسی کناره بگیرند و موقعیت خودشان را در متن 
اجتماع تقویت و خودشان را به روز کنند، برنامه های 
ملی برای همه طبقات داشــته باشند که این زمان بر 
هســت؛ اما اینکه یك دفعه بخواهند کاری کنند که 
همه چیز ســر جای اولش برگــردد، فعلا امکان پذیر 
نیســت و اصرار بر این مســئله نیز وضعیت را بدتر 
می کند؛ یعنی حضور در انتخابات و دادن شعارهای 
رادیکال کمك خاصی به آنها نمی کند. اصلاح طلبان 
تصمیمات غلطی و زمان را از دســت داده اند و برای 
رســیدن به یك موقعیت جدید نیاز به زمان طولانی 

است.
  به عنــوان ســؤال پایانی بــه انتخابات ۱٤۰۰  �

بپردازیــم. اصلاح طلبان که پیروزنشــدن ناطق 
نــوری در ۷٦ را افتخــار خود می داننــد، چرا به 
تمایل  ناطــق  آقای  اگــر  که  نقطه ای رســیدند 
داشته باشــد در انتخابات نامزد شود، به احتمال 
زیــاد از او حمایت می کنند؟ آیــا انتخابات برای 
اصلاح طلبان در شــرایط فعلی راهبرد سیاســی 
برای حفظ موجودیت سیاسی و حضور در قدرت 
رسمی محسوب می شــود یا اینکه باید با پیروزی 
در انتخابات به بازآفرینــی پایگاه اجتماعی خود 

بپردازند؟
اینکه چرا اصلاح طلبان زمزمه کاندیدا شدن ناطق 
را مطرح می کنند، هم به دلیل شکست هایی  است که 
در این مدت خورده اند و هم به دلیل تغییری اســت 
که در برخی از افراد جناح راســت ســابق از جمله 
ناطق نوری به وجود آمده اســت. در واقع با کسانی 
که ســابقه راست و چپ در تاریخ جمهوری اسلامی 
داشــته اند، در دولت احمدی نژاد برخورد شد و همه 
را از خــود ناراضی  کرد و از قدرت به حاشــیه برد. 
وقتی شــما به حاشــیه می روید، افکارتان نیز عوض 
می شــود؛ بنابراین این فقط اصلاح طلبان نبودند که 
به ســمت ناطق رفتند. ناطق هم به اندازه ای به این 
سمت آمده و از آن گرایش های   قدیم خودش  فاصله 
گرفته که این یك امر دوجانبه و بر اثر تغییرات در دو 
سو و شکست ها و پیشرفت نکردن اجتماعی و نوعی 

عقب گرد به قبل نیز محسوب می شود.

گفت وگو با احمد زیدآبادي

اصولگرایان جای اصلاح طلبانِ دهه ۶۰ را گرفته اند
تجدیدنظر اصلاح طلبان درباره رفتارهاي گذشته شان امری مثبت است
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